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a r m a n m e l i . i r

 الزامات تغییر 
در ساختار وزارت خارجه

ارتباط با همسایگان الزامات و اقتضائاتی دارد. برخی از 
کشورهای همسایه چندان به فشارهای خارجی و به خصوص 
فشارهای آمریکا و انگلیس برای عدم برقراری رابطه با ایران 
اهمیت نمی دهند و روابط عادی خود را ایران ادامه می دهند؛ 
نمونه این کشورها ترکیه است که به عنوان یک کشور نسبتاً 
قدرتمند در برابر فشارهای آمریکا تا حدودی مقاومت می کند 
و توانسته روابط نسبتا خوبی با ایران داشته باشد و حتی در 
شرایط تحریمی ایران آن را ادامه دهد اما بیشتر همسایگان ما 
اینگونه نیستند و برای بهبود و توسعه روابط با ایران معادلات 
دیگری را، که بیشتر به فشارهای بیرونی ارتباط دارد، دخالت 
می دهند. برای مثال افغانستان به دلیل بی ثباتی های داخلی 
و فشارهای آمریکا در جاهایی می تواند با ایران کار کند که 
آمریکا با آن مخالفت نکند. همچنین عراق با وجود همراهی و 
نزدیکی با ایران اما بدون اجازه آمریکا پول نفت، گاز و برق ایران را 
نمی دهد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز در ارتباط 
با ایران دو دسته کلی هستند؛ قطر، کویت و عمان نسبت به ایران 
ابراز دشمنی نمی کنند که این یک مرحله از مراحل همکاری 
و دوستی است. در مقابل عربستان، امارات و بحرین به شدت 
تابع دستورات آمریکا، انگلیس و حتی فرانسه هستند. بنابراین 
صرف اینکه ایران بخواهد توسعه روابط با همسایگان را اولویت 
خود در سیاست خارجی قرار دهد به معنای تحقق آن نیست؛ 
چون 50 درصد قضیه مربوط به همسایگانی است که اکثر آنها 
تحت تأثیر فشارهای قدرت های بیرونی هستند. البته این سخن 
بدان معنا نیست که سیاست خارجی دولت روحانی در خصوص 
همسایگان خیلی مشعشع بوده است. این امر را می توان با مقایسه 
رفتار و رویکرد روسای جمهور و وزرای خارجه پیشین با دولت 
فعلی مقایسه کرد. مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی با اغلب 
سران کشورها از جمله همسایگان، به طور دائم در حال تماس 
تلفنی، احوالپرسی و گفت وگو به ویژه در حوزه مسائل توسعه ای، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود؛ در حالی که چنین رویکرد و 
روابطی در دوره روحانی اصلًا وجود نداشت. بنابراین این مؤلفه ها 
و عناصر باید به طور واقع بینانه مدنظر قرار گیرد. قبلًا در وزارت 
امور خارجه معاونت های منطقه ای وجود داشت؛ اما الان دیگر 
این معاونت ها وجود ندارند و کارها و برنامه ها به مدیر کل ها 
سپرده شده اند، در حالی که معاونان منطقه ای وزیر امور خارجه 
در گفت وگوها و رفت و آمدها می توانستند خیلی از بار تقویت 
روابط با همسایگان را بر دوش بگیرند و کشورهای همسایه 
نیز با آنها در سطح وزیر برخورد می کردند و حتی به معاونان 
وقت ملاقات با رئیس کشور و رؤسای قوا می  دادند، اما مدیرکل 
نمی تواند چنین جایگاهی را در ارتباط و گفت وگو با همسایگان 
داشته باشد و به عبارتی او را چندان تحویل نمی گیرند. آقای 
رئیسی برای اینکه بتواند گامی از سوی ایران در جهت توسعه 
روابط با همسایگان بردارد، ابتدا باید تغییراتی را در ساختار 
وزارت امور خارجه ایجاد کند. مشکل اصلی در روابط با عربستان 
از جاهای دیگر است. عربستان دارای وضعیتی چندوجهی است. 
امروز عربستان گرفتار جنگ یمن است و می خواهد این مشکل 
را حل کند؛ اما همه ابزارها و سرنخ های یمن دست ایران نیست، 
بلکه مربوط به مردم یمن است. اینکه عربستان احساس کند با 
خوب شدن روابط با ایران، دولت ایران می تواند مشکل یمن را 
حل کند، تصور درستی نیست و سعودی ها باید ابتدا زمینه حل 
مشکل را فراهم کنند و در عمل گام های واقعی بردارند. امروز در 
حالی که یمن همچنان تحت محاصره و بمباران سعودی هاست 
اما عربستان مشکل خود را در یمن گردن ایران می اندازد. ایران 
از بعد سیاسی و نه نظامی، حامی مردم یمن است و این عربستان 
است که باید دست از محاصره نظامی یمن و بستن فرودگاه ها و 
بنادر این کشور بردارد. از طرف دیگر مشکل دیگر عربستان در 
ارتباط با ایران، به نقش آمریکا برمی گردد. اوباما مایل بود ایران 
و عربستان بحران های منطقه ای را به طور مشترک حل کنند 
اما سوال این است که آیا آقای بایدن هم این سیاست را دنبال 
می کند و از سوی دیگر عربستان آمادگی این کار را دارد و ایران 

هم با این دیدگاه به صورت مثبت برخورد می کند؟

فریبرز ناطقی  الهی
بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران

راهبرد اصلاح شکاف طبقاتی
جستـــــار

یادداشت

توصیه من -در کسوت یک معلم- به رئیس جمهور منتخب 
آن است که به رغم هزار و یک دردسر و مشکل که حذف صفر 
ها  از پول ملی دارد، نخستین قدم پس از تحویل اتاق و متعلقات 
تحویلی به شما که رسم است حداقل در ادارات لیستی تهیه 
می شود اعم از یک عدد قیچی، مداد تراش و... که پس از امضا 
پشت درب اتاق نصب می شود، بلافاصله انجام و آن را در اولویت 
کار خود قرار دهید. شرایط اقتصادی جامعه به طور کل خوب 
نیست و شما بهتر از هر کس از آن آگاه هستید. حذف صفر هم 
از پول ملی یک فاجعه در اقتصاد به حساب می آید ولی فشار 
روانی این اعداد در موقع خرید اتوماتیک مان باعث فشار مضاعف 
و انفجاری در اشخاص می شود. اشخاصی که ریالی درآورده اند 
و حال باید مگا ریالی هزینه کنند ! بله با حذف صفر فقط صورت 
مشکل تا حدودی حل می شود و اصل موضوع که پولی نیست 
که خرج شود هنوز به جای خود باقی می ماند ولیکن بدون شک 
فشار روانی را کم می کند. می دانم اگر موقع خرید نان مثلا به 
 جای پرداخت 50،000 ریال یا همان 5000 تومان بعد از حدف

 ٤صفر  5  »پژچگ« )٤ حرف فارسی خاص یا ترکیب دیگری 
از آنها ؟( برای نان بپردازیم آنقدر روحی درگیر نخواهیم 
شد. یا وقتی از مغازه دار می پرسیم پنیر چند است او خواهد 
گفت ٢0»پژچگ« به جای ٢0000 هزار تومان، این ممکن 
است درآرامش جامعه حداقل برای مدتی کوتاه کمک کند. 
امیدوارم با مشاوران اقتصادی خود مشورت البته نه با آنهایی 
که طی ٤٢سال، فرصت ها را به این شرایط نا پایدار و انفجاری 
تبدیل کردند، بعدا اگر صلاح بود حتما اجرایی شود. در ضمن 
بررسی های اقتصادی در دنیا نشان می دهد که حذف صفر از 
پول های ملی یک تورم خاص در بازار و جامعه به عنوان گرد شدن 
مبالغ خرده به بالاتر را همراه دارد که به آن هم توجه شود. در 
خاتمه در این مدت به فکر تدبیری هم برای ایجاد تعادلی منطقی 
بین پژچگ ورودی به پژچگ خروجی بفرمایید، اگر دخل با خرج 
تعادلی منطقی داشته باشد، مردم آرامش پیدا کرده و شما هم 
می توانید به برنامه های کلان کشوری رسیدگی بپردازی. عموما 

مردم زیاده خواهی ندارند، به جز عده ای قلیل!

حسین مرعشی
فعال سیاسی اصلاح طلب 

نخستین اقدام رئیس جمهور منتخب 
ه نگـــــــا

صباح زنگنه
 تحلیلگر مسائل منطقه

آرمان ملی- احسان انصاری: عبور گروه های اجتماعی از جریان های سیاسی باعث شده مطالبات گروه های اجتماعی به شکل نامتمرکز و متکثر بروز و 
ظهور پیدا کند؛ تجمعاتی که آغاز و پایان مشخصی ندارند و مطالبه  محوری آنها مشخص نیست. با این وجود به بهانه های مختلف شکل می گیرند و تنها 
بازتاب رسانه ای آنها باقی می ماند. در چنین شرایطی تشدید بحران ها و چالش های کنونی و ناکارآمدی های صورت گرفته باعث شده بتوان شرایطی 
را تصور کرد که این تجمعات حداقل در کوتاه مدت به بهانه های مختلف ادامه داشته باشد. شاید اگر گروه های اجتماعی فرصت پیدا می کردند در فضای 
انتخاباتی همدیگر را نقد کنند به شکلی تخلیه می شدند و به جای اینکه در خیابان خود را تخلیه هیجانی کنند در فضای انتخاباتی و در یک چارچوب 
مشخص این اتفاق رخ می داد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با دکتر تقی آزادارمکی جامعه شناس گفت وگو کرده است. 
دکتر آزاد ارمکی در این زمینه معتقد است: » واقعیت این است که برای مردم انگیزه ای باقی نگذاشته ایم که براساس آن کنش اجتماعی در حد انتظار 
انجام بدهند. امروز اگر کسی  درباره آرمان دموکراسی یا آزادی زنان صحبت کند به او خرده می گیرند و به وی می خندند. ما به دلیل اینکه نمی توانیم این 
مسائل را  حل کنیم، مضحمل کرده ایم. مشکلاتی که با مرور زمان به جای حل شدن مضمحل  و  ته نشین شده اند، اگر فرصت پیدا کنند هر لحظه امکان دارد 
به صورت یک باره بروز و ظهور یابند. در فردای چنین جامعه ای تنها دغدغه هایی مانند عدالت و دموکراسی مورد نظر نخواهد بود؛  بلکه دین گرایی های 
مختلفی خواهید داشت. از سوی دیگر صورت های مختلفی در زیست خانوادگی و اجتماعی خواهید داشت. همچنین انواع کنش های اقتصادی به همراه 

صورت های مختلفی از طبقات اجتماعی به وجود خواهد آمد«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
  واکنش اجتماعی مردم نسبت به چالش های کنونی کشور 
تغییر کرده و ما در برخی مقاطع با واکنش های صریح تری مواجه 
هستیم. چه اتفاقی رخ داده که واکنش های اجتماعی نسبت به 

گذشته شکل آشکارتری به خود گرفته است؟
مسائل جامعه ایران تغییر نکرده؛ بلکه تا دیروز پنهان بوده، اما 
امروز آشکار شده است. این وضعیت در دولت آقای خاتمی نیز وجود 
داشته است. برخی مسائل در قبل از دولت خاتمی زیرزمینی و پنهان 
بوده اما با آزادی هایی که در دولت خاتمی به وجود آمد، روی صحنه آمد. 
این وضعیت به خصوص در زمینه موسیقی به وجود آمد. حوادث جامعه 
ایران خطی نیست؛ بلکه به صورت پلکانی است. به همین دلیل عرض و 
عمق پله ها با هم متفاوت است. این وضعیت نیز به دلیل نیروها، شرایط 
و زمینه های متفاوت است. مسائل پنهان در جامعه ایران می توانست در 
مقابل یک انتخابات که صداهای مختلف را بروز و ظهور می دهد، آشکار 
شود. در چنین شرایطی نیروهای پنهان اجتماعی که وجود داشت در 
فضای انتخابات امکان تخلیه شدن پیدا می کرد و تخلیه می شد. این در 
حالی است که اجازه تخلیه نیروی پنهان اجتماعی در انتخابات داده نشد؛ 
چون اجازه تخلیه داده نشد امروز به صورت انفجاری بیرون می زند. در 
ایران دموکراسی انتخاباتی وجود دارد و نه دموکراسی اجتماعی و سیاسی. 
در دموکراسی اجتماعی باید نهادهای مدنی و در دموکراسی سیاسی باید 
احزاب فعال باشند. این در حالی است که هیچ کدام از این دو مورد در 
ایران بازیگری نمی کنند. دموکراسی انتخاباتی در ایران نیز در یک دوره 

چند ماهه رخ می دهد. اگر اجازه داده می شد نیروهای 
اجتماعی متعارض در فضای انتخاباتی یکدیگر را نقد 
کنند، تخلیه اجتماعی صورت می گرفت و دولت 
جدید حداقل در کوتاه مدت با خیالی آسوده تر 
می توانست به اهداف خود دست پیدا کند. هنگامی 
که این اتفاق رخ نداد نیروهای پنهان اجتماعی امروز 
در حال بروز دادن خود هستند. این وضعیت در آغاز 
به کار دولت آقای رئیسی نیز وجود خواهد داشت و 
ما در آینده نیز با تجمعاتی مواجه خواهیم بود. در 
گذشته نیز ما تجمعات اجتماعی داشته ایم. با این 
وجود در گذشته این تجمعات اعتراضی با تأخیر 
اتفاق می افتاد. در گذشته دولت پیروز با مشروعیتی 
که داشت نیروهای خود را به خیابان ها می آورد و با 
رقیب مقابله می کرد . اما به دلیل اینکه نیروهای پنهان 
هر دوطرف تخلیه نشده اند امروز خود را به صورت 
تجمعات اعتراضی نشان می دهند. آقای رئیسی دارای 
ادبیات افراطی نیست و تاکنون هیچ اظهار نظر تندی 
نکرده است و احتمالأ در آینده نیز نخواهد کرد. در 

چنین شرایطی جامعه باید صبر داشته باشد.
 عدم مشارکت بخش هایی از جامعه 
در انتخابات ریاست جمهوری به منزله عبور 
از مجاری رسمی برای تصمیم گیری و حضور 
در خیابان ها نبود؟ آیا این عدم مشارکت به 
این دلیل نبود که بخش هایی از جامعه از قبل 
تصمیم گرفته بودند  به جای اینکه صدای آنها 
در فضای انتخابات شنیده شود، در تجمعات 

شنیده شود؟
 مردم با انتخاب خود عدم مشارکت را انتخاب 
نکردند؛ بلکه این وضعیت به آنها تحمیل شد. اگر 
رقبای متعددی در فضای انتخابات وجود داشت و 
جریان های فکری و سیاسی دارای نماینده بودند 
قطعأ میزان مشارکت در انتخابات افزایش پیدا 
می کرد. در گذشته همه رهبران جریان های فکری 
و سیاسی به میدان می آمدند تا مردم را به حضور در 
انتخابات تشویق کنند. این در حالی است که در این 
دوره چنین اتفاقی نیفتاد و بازی انتخاباتی به معنای 

آن چیزی که مورد نظر بود رخ نداد. مهمترین دلیلی که آرای سفید و 
باطله در انتخابات ریاست جمهوری افزایش زیادی پیدا کرد این بود که 
این افراد کاندیدایی در انتخابات نداشتند یا کاندیدای آنها کسی بود که 
به وی اجازه حضور در انتخابات را نداده بودند. در چنین شرایطی به این 
افراد گفته بودند در انتخابات مشارکت کنید. اگر نیروهای اجتماعی در 
انتخابات شرکت می کردند که نباید میزان آرای آقای رئیسی مانند چهار 
سال قبل باشد. تنها اتفاقی که در این انتخابات رخ داده، این است که 
رأی 16 میلیونی آقای رئیسی در انتخابات سال 96به 18 میلیون در 
سال 1٤00تبدیل شده است. این به معنای آن است که تنها دو میلیون 
رأی اعتراضی نسبت به دولت آقای روحانی به سبد آقای رئیسی واریز 
شده است. این اتفاق به معنای آن است که از ٢٤ میلیون رایی که آقای 
روحانی در انتخابات سال 96 به دست آورد تنها دو میلیون آن به سبد 
آقای رئیسی ریخته شده و بقیه در انتخابات شرکت نکرده اند. در غیر این 
صورت رئیسی باید با 30 میلیون رأی یا بیشتر به عنوان رئیس جمهور 

انتخاب می شد. سوال اینجاست در شرایطی که جریان رادیکال راست که 
روحانی را مسبب  همه مشکلات کشور معرفی می کرد و انتظار داشت 
کسانی که از روحانی حمایت کرده اند به نشانه اعتراض از رئیسی حمایت 

کنند، کجاست؟
 این میزان آرا در واقع کجاست؟ آیا 
به رقبای رئیسی رأی داده ا ند یا در انتخابات 

شرکت نکرده اند؟
در انتخابات شرکت نکرده اند. فضای انتخابات 
رقابتی نبوده است. حتی کسانی مانند آقای همتی 
و دیگران تلاش زیادی کردند که صحنه را تغییر 
بدهند و فضای انتخابات را داغ کننــد امـا در واقع 
چنین شرایطی رخ نــداد. امثال همتی به بدنه 
اجتماعی متصل نیستنـــد. قرار نبـود همتی در 
انتخابات باشد و بدنه اجتماعی نیز چنین چیزی را 
پیش بینی نمی کرد. خود همتی نیز می گفت قرار 
نبود در انتخابات شرکت کنم. واقعیت این است که 
بخشی از دموکراسی تعطیل شده است. انتخابات 
ما مانند مراسم عروسی ای بود که در آن همه چیز 
بود؛ مراسم بود، جشن هم گرفته شد و امکانات هم 

فراهم شد اما عروس و داماد حضور نداشتند.
 آیا با عبور مـــردم از جریــان های 
سیاســی و عـدم کارآیی 
احزاب و نهادهـای مـدنی، 
سازمان و نهـاد جای خود 
را به جنبش داده و وضعیت 
اجتماعی  جامعـه ایران بـه 
سمـت جنبشی شدن بــه 
معنای گستردگی مطالبات 

اجتماعی حرکت می کند؟
آن چیزی که امروز در جامعه در حال رخ دادن 
است، مقدمه شکل گیری جنبش اجتماعی است. 
در شرایط کنونی جنبش وجود ندارد. با این وجود 
گروه های مختلف اجتماعی به دلایل مختلف هر 
لحظه ممکن است اعتراض کنند. تمام تلاش این 
بود که مشکلات و مسائل اجتماعی را مضمحل 

کند؛ نه اینکه برای آنها راه حل 
پیدا کند. هنگامی که آقای 
خاتــمی رئیــس جمــهور 
شـــد نیاز به جــامعه مدنی 
را مضمحل کرد. این اتفاق 
روسای جمهور  دیگر  برای 
نیــز رخ داد. هـاشمی پروژه 
توسعه ، احمدی نژاد عدالت و 
روحــانی تنـــــش زدایی 
را مضمحل کردند. دولت ها 
چه در دوران انتخابات و چه 
در عمـل نیازها، اتفــــاقات، 
آرزوهـــا و مسائل اجتماعی 
را مضمحــل مـی کنند. به 
ایران  در  نیز  دلیل  همین 
مشکلات کلیدی حل نشده 
است. مشکلات دموکراسی، 
فقرزدایی، مهاجرت و... را حل 
نکرده ایم و تنها از مسأله بودن 
خارج کرده و آن را مضمحل 
کرده ایم. سوال این است که 
دولتی که چند روز دیگر سر 
کار می آید  کجا می تواند فقر زدایی کند و چگونه 
امکان فقرزدایی برای دولت فراهم خواهد شد؟ 
تنها اتفاقی که ممکن است رخ بدهد این است 
که فقرزدایی مضمحل شود. در چنین شرایطی 
به اعتراضات متکثر اجتماعی می رسیم. در چنین 
شرایطی جریان رقیب دولت اگر بتواند از این 
تجمعات متکثر استفاده کند می توان آن را به 
یک جنبش فراگیر اجتماعی تبدیل کرد. امروز 
اگر کسی  درباره آرمان دموکراسی یا آزادی زنان 

صحبت کن د به او خرده می گیرند و به وی می خندند. ما به دلیل اینکه 
نمی توانیم این مسائل را  حل کنیم مضحمل کرده ایم. مشکلاتی که با 
مرور زمان به جای حل شدن، مضمحل  و ته نشین شده و اگر فرصت پیدا 
کند هر لحظه امکان دارد به صورت یک باره بروز و ظهور یابد. در فردای 
چنین جامعه ای تنها دغدغه هایی مانند عدالت و دموکراسی مورد نظر 

نخواهد بود، بلکه دین گرایی های مختلفی خواهید داشت. از سوی دیگر 
صورت های مختلفی در زیست خانوادگی و اجتماعی خواهید داشت. در 
نتیجه انواع کنش های اقتصادی به همراه صورت های مختلفی از طبقات 
اجتماعی به وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی شاهد 
پدیده های عجیبی در جامعه خواهیم بود. تجمعاتی 
که صورت می گیرد به معنای این نیست که ایده ها 
مشخص است و ایده واحدی وجود دارد. جامعه امروز 
مستأصل شده است. چنین جامعه ای نیز از جوامعی که 
در آن احزاب سازمان یافته وجود دارد خطرناک تر است.
 جنبش های اجتماعی در ایران همواره 
فاقد رهبری واحد بوده اند. آیا شرایط به سمتی 
در حال حرکت است که گروه های اجتماعی در 

نهایت یک رهبری واحد را بپذیرند؟
برای شکل گیری رهبری واحد باید اتفاقات 
مختلفــی در کشور رخ بدهد. متن حادثه می تواند 
رهبــری خود را تولید کند. این رویکرد نیز نیازمند 
زمان است. در چنین شرایطی رهبران کوچک باید 
رهبـــری بزرگ را بپذیرد که این فرآیند مستلزم زمان 
است. در شرایط کنونی به اندازه ای رهبران کوچک و 
گروه های متکثر اجتماعی وجود دارند که امکان این 
وجود ندارد که رهبری یکدیگر را بپذیرند. این در حالی 
است که منابع و منافع این گروه نزدیک به هم است. 
باید فرسایش رهبران کوچک در یک فرآیند رخ بدهد 
که تا از این میان یک رهبر یا رهبران بزرگی پدید بیاید. 
اگر امروز به وضعیت سلبریتی ها نگاه کنیم متوجه 
می شویم یک یا دو سلبریتی بزرگ و مهم وجود ندارد 
که بقیه از آنها الگو بگیرند؛ بلکه همه سلبریتی هستند 
و بازی سلبریتی می کنند. هنگامی که سلبریتی ها 
متکثر وجود دارند سرمایه اجتماعی توزیع می شود. فقدان رهبری واحد 
برای جنبش های فراگیر یک شانس برای مسئولان است. از سوی دیگر 
یک بدبیاری نیز به شمار می رود. تجمعاتی که صورت می گیرد دارای 
سر نیست و نمی توان با رهبران وارد گفت وگو شود تا تنش را کم کند. 
در چنین شرایطی همه نیروها باید این آمادگی را داشته باشند که در هر 
لحظه و مکانی نامشخص یک تجمع صورت بگیرد. به دلیل تکثر گروه های 
اجتماعی و مطالبات آنها ما با یک نیروی عظیم اجتماعی پنهان مواجه 
هستیم که به صورت نامتمرکز و متکثر امکان بروز و 
ظهور دارد. در چنین شرایطی همه نیروهای امنیتی، 
سیاسی و انتظامی باید در وضعیت هوشیاری قرار داشته 
باشند و در صحنه حاضر باشند. این  در حالی است که 
تنها باید بخشی از نیروهای انتظامی در صحنه باشند و 
بقیه در حال استراحت باشند. تداوم چنین وضعیتی 
باعث می شود نیروهای انتظامی و سیاسی دولت 
خسته شوند. باید مسائل مختلف را به یک یا دو مسأله 
تبدیل کرد. این در حالی است که در شرایط کنونی ما 
با مشکلات و بحران های متعددی مواجه هستیم. به 
همین دلیل نیز همه نیروهای انتظامی و سیاسی پای 

کار آمده اند و در نتیجه خسته می شود.
چگونه  را  متعدد  مشکلات  و  مسائل   

می توان به یک یا دو مشکل تبدیل کرد؟
اگر دموکراسی انتخابی به صورت قوی وجود 
داشت این مسائل را به دو یا سه مسأله تبدیل می کرد 
و سپس با نماینده گروه های اجتماعی وارد گفت وگو 
می شد. در چنین شرایطی می شد نمایندگان گروه های 
اجتماعی را راضی کرد که مطالبات خود را برای چند 
سال به تعویق بیندازند. این در حالی است که امروز 
چنین فرصتی در حد مطلوب وجود ندارد. نکته دیگر 
اینکه هنگامی که گروه های اجتماعی مطالبات خود 
را به صحنه می آوردند در نهایت مضمحل می شوند. در 
یک جنگ هنگامی که همه احساس پیروزی می کنند 
به دنبال غنائم می روند و مانند جنگ احد زمینه برای 
شکست خود را فراهم می کنند. حتی اگر ما به سمتی 
حرکت کنیم که نقاط کور اجتماعی فعال شود و در 
مقابل نیز مسئولان بخواهند با همه نیروهای خود عمل 
کنند در زمان کوتاهی خسته خواهند شد. در چنین 
شرایطی جامعه مدنی باید به شرایط کمک کند که به 
تزاحم منجر نشود. این در حالی است که اگر این تزاحم 
رخ بدهد خود جامعه مدنی نیز دچار آسیب خواهد شد و به هم ریختگی  
نمایان می شود. ما در مقطع عجیب تاریخی قرار گرفته ایم. به همین 
دلیل باید تلاش کنیم اعتراضات به شکل مدنی بروز پیدا کند و کسانی 
نمایندگی تجمعات را بر عهده بگیرند که بتوان با آنها گفت وگو کرد و 

مطالبات اجتماعی را به تعویق انداخت.

دکتر تقی آزاد ارمکی در گفت وگو با»آرمان ملی«: 

 »نيروی پنهان اجتماعی«
 در خيابان خود را تخليه می کند 

 

اگر اجازه داده 
می شد نیروهای 
اجتماعی 
متعارض بیشتر 
در فضای 
انتخاباتی یکدیگر 
را نقد کنند تخلیه 
اجتماعی صورت 
می گرفت و دولت 
جدید حداقل در 
کوتاه مدت با 
خیالی آسوده تر 
می توانست به 
اهداف خود دست 
پیدا کند

 دولت ها چه در
 دوران انتخابات و 
چه در عمل نیازها، 
اتفاقات، آرزوها و 
مسائل اجتماعی را 
مضمحل می کنند. 
به همین دلیل نیز 
در ایران مشکلات 
کلیدی حل نشده 
است. تمام مشکلات 
دموکراسی، 
فقرزدایی، مهاجرت 
و... را حل نکرده ایم و 
تنها از مسأله بودن 
خارج کرده ایم. سوال 
این است که دولتی 
که چند روز دیگر 
سر کار می آید  کجا 
می تواند فقر زدایی 
کند و چگونه امکان 
فقرزدایی برای 
دولت فراهم خواهد 
شد؟ 

حتی اگر ما به سمتی 
حرکت کنیم که نقاط 
کور اجتماعی فعال 
شود و در مقابل نیز 
مسئولان بخواهند 
با همه نیروهای 
خود عمل کنند 
در زمان کوتاهی 
خسته خواهند شد. 
در چنین شرایطی 
جامعه مدنی باید 
به شرایط کمک کند 
که به تزاحم منجر 
نشود. این در حالی 
است که اگر این 
تزاحم رخ بدهد خود 
جامعه مدنی نیز 
دچار آسیب خواهد 
شد و به هم ریختگی 
نمایان می شود

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

اگر بخواهیم در سطح کلان وضع موجود را 
اصلاح کنیم باید اقداماتی چون افزایش کارآمدی 
در کشور، تغییر راهبردهای اساسی پیش رو و اینکه 
راهبرد توسعه اقتصادی و محوریت اقتصاد در ایران 
به راهبرد اصلی کشور تبدیل شود و بازسازی روابط 
با مردم را در دستور کار قرار دهد. در این  صورت 
برآوردهای ما نشان می دهد که ایران می تواند در ٢0 
سال آینده از یک اقتصاد تقریباً ٤50 میلیارد دلاری 
کنونی تبدیل به یک اقتصاد سه هزار و 600 میلیارد 
دلاری شود و باید از دوستانی که ادعای انقلابی گری و 
اجرای کارهای خیلی مهم دارند، این سوال را پرسید 
آیا ایرانی با سه هزار و 600 میلیارد دلار تولید ناخالصی 
می تواند بهتر از ارزش های انقلاب دفاع کند، در 
منطقه نفوذ داشته باشد، از نهضت های آزادی بخش 
حمایت کند و با رژیم صهیونیست مبارزه کند، یا ایران 
٤50 میلیارد دلاری؟ بنابراین اولویت ایران توسعه 
اقتصادی ایران است. اگر به دنبال عدالت اجتماعی 
هستیم، باید رشد اقتصادی ما بالای 8 درصد باشد 
و تورم زیر 10 درصد برسد. سیاست خارجی باید به 
سمت عادی سازی روابط برود و اقتصاد و توسعه کشور 
به سیاست محوری ایران تبدیل شود؛ چرا که ایران 
برای توسعه خود به خرید تکنولوژی از دنیا، ورود 
منابع ارزان  قیمت در اقتصاد و سهیم بودن در بازار 
جهانی نیازمند است. بودجه کشور دچار عدم تعادل 
بسیار سنگین است و اوراق زیادی سررسیده و باید 
پرداخت شود، یک سیستم پیچیدگی های زیادی توام 
با کارکردهای رفت و برگشتی و علت و معلولی دارد که 
با تغییر یک شاخص، کل سیستم ممکن است، دچار 
مشکل شود. این سیستم نمی تواند با تغییر یک جمع 
30 نفره هیأت دولت در کشور تحولات اساسی ایجاد 
کند. بنابراین اگر با واقعیت ها حرکت شود و دولت 
بتواند در تعامل با مقام معظم رهبری، سیاست ها و 
راهبردهای کلان و اصلی کشور را تغییر دهد و اینکه 
نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به کارشناسان و مدیران 
نداشته باشد و حجت الاسلام رئیسی بگوید هر فردی 
می تواند برای مملکت کاری انجام دهد، حتی اگر من 
و سیاست هایم را قبول نداشته باشد، به میدان کار 
بیاید. با چنین رویکردی امید است که ملایم و نه 
معجزه  آسا شاخص ها به طرف بهبودی حرکت کند. 
حداقل 6 دهک جامعه امکانات زندگی آنها هر روز 
کمتر و فشار بر آنها بیشتر می شود. مشکلی که کشور 
در حال حاضر با آن مواجه است، یکی تورم مزمن 
متوسط سالیانه 18 درصد در ٤0 سال گذشته است و 
دیگری رشد اقتصادی متوسط یک و نیم درصد. یعنی 
وقتی رشد اقتصادی به طور متوسط یک و نیم درصد 
باشد، سرانه تولید ناخالص داخلی به طور منظم کاهش 
می یابد. بنابراین در بخش اقتصاد باید جراحی های 
اساسی انجام شود که نخستین موضوع از نظر من، 
مدیریت در سطح کلان در مورد استکبارستیزی 
است که از آن خیلی تجلیل می شود و این مساله باید 
مورد تجزیه و تحلیل واقعی و آماری قرار گیرد. کشور 
مخلوطی از نقاط مثبت و منفی است، باید یاد بگیریم 
و به مردم هم یاد بدهیم که آنچه را واقعیت است، 
ببینیم. اگر کار مثبتی در کشور انجام می شود آن  را 
دید و چنانچه اقدام اشتباهی هم در مدیریت ها وجود 
دارد با آن مقابله کرد. به پیشرفت ها و نقاط مثبتی که 
در کشور وجود دارد، همواره توجه و افتخار کنیم و 
مملکت مان را دوست بداریم. در کشور جمعی هر کار 
مثبتی را تخطئه و نفی می کنند که این زننده و به ضرر 
کشور است. ما همه در یک کشتی سوار هستیم که 
باید نگاه واقع بینانه و درستی را پیشه کنیم تا بتوانیم 
موفق شویم. برخی افراد مشکلات کشور را فقط  ناشی 
از سوء مدیریت نه تحریم ها می دانند. لذا با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم ببینیم، بدون نفت و مبادلات 
با بانک ها آیا برای تامین نیازهای کشور می شود با 
مدیریت تنها، مشکلات را حل و فصل کرد و جلوی 
رشد شتابنده قیمت ها را گرفت یا تنها با مدیریت 
می شود، 6 میلیون تن گندم  تولید کرد؛ در حالی که 
کشور دچار کمبود آب است. ما به عنوان رقیب خیلی 
خوشحال می شویم که دولت پیش رو بتواند این کارها 
را انجام دهد، کاری که ما نتوانستیم و البته ادعای 
انجام آن را هم نداشتیم که مثلا اگر کشور تحریم باشد 
ما می توانیم آن را اداره کنیم. بنابراین شرط لازم برای 
اداره درست کشور رفع تحریم هاست. ما در بخشی 
از مسائل کشور نقصان مدیریتی را قبول داریم که 
بخشی از این مشکلات مدیریتی هم سیاسی است. 
وقتی برای به کارگیری اشخاص، افراد را با اعمال 
تنگ نظرانه سیاسی حذف می کنیم، مدیریت چطور 
درست می شود. مدیریت با آدم ها درست می شود. اگر 
آدم  ها را حذف کرده و به کار نگیریم، مدیریت درست 
نخواهد شد. تعادل فرهنگی در جامعه تابع شرایط 
اقتصادی کشور است. ما اگر آموزش و پرورش خوب، 
تعلیم و تربیت صحیح، آموزش های اجتماعی سالم، 
فرهنگ اسلامی مناسب و سبک زندگی مطلوب را 
می پسندیم، بخش مهمی از اینها ریشه در اقتصاد ما 
دارد. در شرایط عدم تعادل، طبیعتاً هیچ کدام از این 
اتفاق های مثبت را نمی توان دنبال کرد. وقتی دخل و 
خرج دولت و خانواده ها دچار عدم تعادل است، تجارت 
خارجی با مشکل روبه رو است، کسری منابع بانک ها 
و صندوق های بازنشستگی  جدی است. در چنین 
شرایطی با نگاه ویژه به فرهنگ »شکاف طبقاتی« حل 
نمی شود. در دولت سیزدهم نخستین سیاست هایی که 
باید به کار گرفته شود، احیای برجام و ادامه همکاری ها 
با دنیا جهت توسعه و تغییر کشور است. ایران انقلابی 
نباید فقیر باشد و در رویکردهای سیاسی آن تغییر 
و تحول ایجاد شود و منابع ارزان قیمت و تکنولوژی 
به داخل وارد کند تا به ایران انقلابی تجهیز شود. ما 
منتظریم چگونگی گرایش دولت سیزدهم را ببینیم و 
البته هیچ وقت ما در مسائل اقتصادی و اجتماعی تصور 
نمی کنیم که با تغییر دولت معجزه ای صورت بگیرد، 
چون میدان معجزه و استفاده از عصای حضرت موسی 
نیست که نیل را به ٢ بخش تقسیم کرد. ما همیشه 
گذشته را نگاه می کنیم و آینده را تحلیل. دولت هایی 
که مدعی بوده اند با سر کار آمدن، قدرت را یکپارچه 
می کنند و نهادهای قوای سه گانه با هم متحد می شوند، 
هیچ کدام تاکنون موفق نشده اند و چنین اتفاقی رخ 
نداده است و تنها با همت و همدلی همگان می توان بر 

مشکلات فائق آمد و جامعه را به تعادل رساند.

براي مردم چه آرماني باقي مانده که براساس آن کنش اجتماعي صورت دهند 
تکثر جنبش اجتماعی نیروهای انتظامی و سیاسی را خسته می کند 

مدت هاست به جای حل مسائل آنها را مضمحل می کنیم 
نیروی پنهان اجتماعی در انتخابات فرصت بروز پیدا نکردند 

 تنها 2 میلیون رأی اعتراضی نسبت به روحانی به رئیسی داده شد 
 همتی می خواست فضای انتخابات را داغ کند اما نتوانست


